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بازخوانی کارنامه سینمایی محمد شمس‌لنگرودی

فلامینگو شماره سیزده
نخســـتین حضـــور شـــمس‌لنگرودی به 
عنـــوان یک بازیگـــر در فیلـــم »فلامینگو 
شماره ســـیزده« در کنار دو شـــاعر دیگر 
یعنـــی »رســـول یونـــان« و »حمیدرضـــا 
البتـــه  کـــه  افتـــاد  اتفـــاق  علیقلیـــان« 
علیقلیان کارگردان ایـــن اثر بود و او هم 
اولین‌بار فیلمســـازی را تجربـــه می‌کرد. 
فیلـــم یکـــی از داســـتان‌های مجموعـــه 
»کلبـــه‌ای در مزرعه برفی« رســـول یونان 
بـــود که خـــود آن را به فیلمنامـــه تبدیل 
کـــرد که فضایـــی شـــاعرانه دارد و روایت 
آن تلفیقـــی از افســـانه و واقعیت اســـت 

نیـــز در آن نقـــش  و شـــمس‌لنگرودی 
یـــک شـــاعر و اســـتاد پیـــر را ایفـــا کرده 
اســـت. درواقـــع ایـــن فیلـــم نـــه فقـــط 
شـــاعرانه کـــه محصـــول چنـــد شـــاعر 
اســـت. از فیلمنامه‌نویـــس و کارگردان تا 
بازیگرهایش. فیلم فضایی شاعرانه دارد 
و روایت آن تلفیقی از افســـانه و واقعیت 
اســـت و شـــمس لنگـــرودی نیـــز در آن 
نقش یک شاعر و اســـتاد پیر را ایفا کرده 
است. »فلامینگو شـــماره سیزده« هرگز 
بـــه قـــدری کـــه انتظـــار می‌رفـــت دیده 
نشـــد، ولی تجربه متفاوتی برای شمس 
لنگـــرودی بود. فضاســـازی خـــاص یک 

تبعیـــدگاه کوهســـتانی، شـــخصیت‌های 
عجیـــب فیلـــم که هـــر کـــدام در جهان 
ذهنـــی ســـوررئال خـــود می‌زیســـتند در 
کنـــار لحـــن شـــاعرانه و نمادگذاری‌های 
مهم‌تریـــن  آن،  مفهومـــی  و  پیچیـــده 
ویژگی‌هایـــی بودنـــد کـــه باعث شـــدند 
مخاطب چندان از فیلم اســـتقبال نکند 
اما همین تجربه برای شـــمس لنگرودی 
در واقـــع قدمگاهـــش بـــرای حضـــور در 

ســـینما و جهان بازیگـــری بود.

»پنج تا پنج«
پس از فیلم »فلامینگو شـــماره سیزده« 

شـــمس‌لنگرودی که انگار تازه با سینما 
ارتبـــاط برقرار کـــرده بود، بـــا فیلم »پنج 
تا پنـــج«، مقابـــل دوربیـــن تـــارا اوتادی 
حاضر شـــد. ایـــن فیلـــم قصه مـــردی را 
روایـــت می‌کرد که دچار ســـانحه شـــده 
و مجبـــور می‌شـــود شـــبی را در منـــزل 
چند مـــرد دیگـــر بمانـــد؛ امـــا صاحبان 
خانه بـــرای پذیرفتنش شـــرطی عجیب 
می‌گذارنـــد. همبـــازی شـــدن او در کنار 
بازیگری حرفه‌ای و شـــناخته شـــده مثل 
رضا کیانیـــان، تجربـــه بازیگـــری او را در 
موقعیـــت حرفه‌ای‌تر قـــرار داد و به دیده 
شـــدنش کمک کـــرد. در واقـــع همبازی 
شـــدن شـــمس لنگرودی با رضا کیانیان 
در این فیلم، موجبات حرفه‌ای‌تر شدن 
نگاه شـــمس بـــه ســـینما را فراهـــم آورد 
و او را در آســـتانه بهتریـــن نقش‌آفرینـــی 
ســـینمایی خـــود تا به امـــروز قـــرار داد. 
»پنج تـــا پنج« )۱۳۹۲( اولیـــن فیلم بلند 
ســـینمایی تارا اوتـــادی برداشـــتی آزاد از 
نمایشنامه »پنچری« نوشـــته فریدریش 
دورنمات نویســـنده و نمایشـــنامه‌نویس 
نامدار سوئیســـی اســـت. دورنمات نگاه 
بدبینانه‌ای به هســـتی و جهـــان دارد. او 
در آثـــارش جهانی را به تصویر می‌کشـــد 
که ســـرانجام خیر از جدال با شـــر در آن 

بازمانده و ناتوان اســـت.

احتمال باران اسیدی
قصـــه یک مـــرد مســـن و منزوی بـــه نام 
منوچهـــر کـــه در مســـیر یافتن دوســـت 
قدیمـــی خـــود، ناخواســـته بـــا دو جوان 
همـــراه می‌شـــود، مبنـــای تولیـــد فیلـــم 
تحسین شـــده »احتمال باران اسیدی«، 
اثـــر بهتـــاش صناعی‌هـــا را فراهـــم آورد. 
تقابل ســـبک زندگی و روحیات مندرس 
و  شـــور  بـــا  پیرمـــرد  محافظه‌کارانـــه  و 
خطرپذیری جوانـــان فیلم، قصه جذاب 
و روایـــت تأمل‌برانگیزی را پیش چشـــم 

مخاطب قرار می‌داد. شـــمس لنگرودی 
رعایـــت  بـــا  توانســـت  فیلـــم  ایـــن  در 
اســـتاندارد‌های بالای بازیگـــری و اجرای 
باورپذیر و پرظرافت شخصیت منوچهر، 
حتی به نامـــزدی جایزه بهتریـــن بازیگر 
نقـــش اصلـــی مـــرد در نهمیـــن جشـــن 
منتقدان و نویســـندگان ســـینمای ایران 
نیز دســـت یابد. ایـــن فیلـــم در نهمین 
جشـــن انجمن منتقدان و نویســـندگان 
ایـــران نیـــز در ســـه رشـــته  ســـینمایی 
بهتریـــن کارگردانی فیلـــم اول، بهترین 
فیلمنامـــه و بهتریـــن بازیگـــر نقش اول 
مـــرد نامـــزد دریافت جایزه شـــد و جایزه 
بخش خلاقیت و اســـتعداد درخشان را 

به دســـت آورد.

دوباره زندگی
شـــمس لنگـــرودی در چهارمین فیلمی 
کـــه بازی کـــرد بـــار دیگـــر در کنـــار یک 
بازیگر شـــناخته شـــده و این بار یک زن 
بازیگـــر قـــرار گرفت تـــا به همـــراه گلاب 
آدینه نقش یک زوج ســـالخورده را بازی 
کننـــد. »دوبـــاره زندگـــی« کـــه در گروه 
هنـــر و تجربـــه اکـــران شـــده بـــود قصه 
یـــک زوج کهنســـال را روایـــت می‌کنـــد 
که در کشـــمکش بـــرای رفتن بـــه خانه 
خ  ســـالمندان هســـتند، امـــا اتفاقـــی ر
می‌دهـــد کـــه آنهـــا را برخـــاف ترس‌ها 
و مقاومت‌هایشـــان، دوبـــاره بـــه زندگی 
بازمی‌گرداند. »دوباره زندگی«، ســـاخته 
رضـــا فهیمی، بـــرای شـــمس لنگرودی 
تجربه متفاوتی محســـوب می‌شـــد و در 
گفت‌و‌گویـــی دربـــاره این حضـــور گفته 
بـــود: »وقتی فیلمنامه »دوبـــاره زندگی« 
را خوانـــدم و بـــا کارگـــردان آن صحبت 
کـــردم، فهمیـــدم کارگـــردان هماننـــد 
نامـــش فهیم اســـت و بـــه ایـــن ترتیب 
بود کـــه کارها برای حضور مـــن در فیلم 

درســـت پیـــش رفت.«

گزارش

مهرداد پارسایی
منتقد سینما

با حضور در 
فیلم »دکه«، 

محمد شمس 
لنگرودی، 

پنحمین 
بازی خود را 

در یک فیلم 
سینمایی 

تجربه می‌کند 
تا احتمالاً او 

را به عنوان 
سینمایی‌ترین 
شاعر ایرانی در 
خاطر بسپاریم

ریتـــم گفت‌وگـــو قـــرار می‌دهد.
اعتمـــاد  نشـــان‌دهنده‌  انتخـــاب  ایـــن 
کارگـــردان بـــه متن و بـــازی اســـت؛ اما در 
عیـــن حال ممکن اســـت برای بخشـــی از 
تماشـــاگران، اجرا را کم‌تحرک یا یکنواخت 
جلـــوه دهد. دشـــت‌آرای آگاهانه خطر این 
انتخـــاب را می‌پذیـــرد و ترجیـــح می‌دهد 

نمایـــش درونـــی بماند تا نمایشـــی.
در واقع نشـــانه‌هایی در این اثر وجود دارد 
که ســـبب شـــده تا مخاطـــب ایرانی بیش 
از هـــر مخاطـــب دیگـــری بـــا اثـــر همذات 

پنـــداری کند.
کاراکترهـــای »ماهـــی بلژیکـــی« عمـــداً از 
منطق شـــخصیت‌پردازی کلاسیک فاصله 
می‌گیرنـــد و در وضعیتـــی ایســـتا و عقیـــم 
باقی می‌مانند. آنها نه در مســـیر تحول‌اند 
و نـــه بـــه آگاهـــی تـــازه‌ای می‌رســـند؛ بلکه 
در چرخـــه‌ای از گفت‌وگوهای فرسایشـــی 
گرفتارنـــد کـــه بیـــش از آن‌کـــه تلاشـــی 
بـــرای فهـــم دیگـــری باشـــد، ابـــزاری برای 
تعویـــق مواجهـــه اســـت. زبـــان در دهان 
ایـــن شـــخصیت‌ها کارکـــرد ارتباطـــی خود 
را از دســـت داده و بـــه مکانیســـمی بـــرای 
طفره‌رفتـــن، کنترل و حفـــظ فاصله بدل 
می‌شـــود. نمایش آگاهانه از همدلی‌سازی 
عاطفـــی پرهیز می‌کنـــد و کاراکترهـــا را در 
معرض قضاوت تماشـــاگر قـــرار می‌دهد: 
یـــرش  پذ ی  به‌جـــا کـــه  یی  ن‌ها نســـا ا
بحـــران، آن را پشـــت لایـــه‌ای از کلمـــات 
بی‌اثر و ســـکوت‌های حساب‌شـــده پنهان 
می‌کننـــد. در این خوانش، شـــخصیت‌ها 
نـــه قربانی شـــرایط، بلکـــه بازتولیدکننده‌ 
فعـــال بن‌بســـت ارتباطی‌انـــد؛ تصویـــری 
تلـــخ از انســـان معاصـــری کـــه گفت‌وگو را 
بـــه پناهگاهی برای فـــرار از تغییـــر تبدیل 
کـــرده اســـت. بـــا توجـــه بـــه ســـاختار دو 
نفره‌ نمایـــش، بازیگران نقـــش کلیدی در 
موفقیت یا شکســـت اجرا دارنـــد. بازی‌ها 
کنترل‌شده، درون‌گرا و مبتنی بر جزئیات 

رفتاری هســـتند. بازیگران تلاش می‌کنند 
احساســـات را فریاد نزنند، بلکـــه آنها را در 

لحـــن، نگاه و ســـکوت منتقـــل کنند.
این نـــوع بازیگری بـــرای تماشـــاگر صبور، 
تجربـــه‌ای دقیـــق و قابل تأمل می‌ســـازد؛ 
اما بـــرای مخاطبی که به هیجـــان بیرونی 
عـــادت دارد، ممکن اســـت کم‌اثـــر به نظر 
برســـد. طراحـــی صحنه و نـــور در خدمت 
ســـادگی اجرا قرار دارد. فضا بیش از آن‌که 
نمادین یا چشمگیر باشد، کارکردی است 
و اجـــازه می‌دهد تمرکز تماشـــاگر بر رابطه‌ 
میـــان شـــخصیت‌ها باقـــی بمانـــد. ایـــن 
انتخـــاب بـــا روح متـــن هماهنگ اســـت، 
اما جســـارت بصـــری بالایی نـــدارد. با این 
همه نمی‌تـــوان طراحـــی تازه‌ای کـــه برای 
این نمایش انجام شـــده را نادیده گرفت.

»ماهـــی بلژیکـــی« نمایشـــی عامه‌پســـند 
را  خـــود  مخاطـــب  اثـــر  ایـــن  نیســـت. 
انتخـــاب می‌کنـــد: تماشـــاگر علاقه‌منـــد 
به تئاتـــر روان‌شناســـانه، گفت‌وگـــو محور 
مخاطـــب  از  نمایـــش  تأمل‌برانگیـــز.  و 
می‌خواهـــد فعال باشـــد، گـــوش بدهد و 

کند. فکـــر 
»ماهـــی بلژیکـــی« نمایشـــی آرام، دقیق و 
کم‌ادعاســـت؛ اجرایـــی که به‌جای شـــوک 
و هیجـــان، بر تجربه‌ ذهنی تماشـــاگر تکیه 
می‌کنـــد. این اثر نه قصد ســـرگرمی صرف 
دارد و نـــه می‌خواهد پاســـخ‌های روشـــن 
ارائـــه دهـــد. ارزش اصلـــی آن در ایجـــاد 
پرســـش و باقی‌مانـــدن در ذهن مخاطب 
پس از پایان اجراســـت. در نهایت، »ماهی 
بلژیکی« تماشـــاگر را نه با پاســـخ، بلکه با 
این پرســـش رهـــا می‌کند که آیـــا این همه 
گفت‌وگـــو، چیزی جز شـــکلی متمدنانه از 

ناتوانی در تغییر اســـت؟
نمایـــش »ماهـــی بلژیکـــی« بـــه کارگردانی 
آروند دشـــت‌آرای، هرشـــب ســـاعت 20 در 
پردیس تئاتر بـــاغ کتاب تهران روی صحنه 

می‌رود و پذیـــرای علاقه‌مندان اســـت.

سکوت، گفت‌وگو و تنهاییِ معاصر
نگاهی به نمایش »ماهی بلژیکی«

نمایـــش »ماهـــی بلژیکـــی« بـــه کارگردانی 
آروند دشـــت‌آرای، اجرایی اســـت که بیش 
از آن‌کـــه بر حادثه یـــا روایـــت خطی تکیه 
کنـــد، مخاطـــب را وارد قلمـــرو گفت‌وگو، 
انســـانی  پنهـــان  تنش‌هـــای  و  ســـکوت 
می‌کند. ایـــن نمایش که بر اســـاس متنی 

از لئونور کنفینو شـــکل گرفته، نمونه‌ای از 
تئاتر روان‌شناســـانه‌ معاصر اســـت؛ تئاتری 
کـــه ذهن مخاطـــب را هدف می‌گیـــرد، نه 

صرفاً احساســـات آنی را.
متنـــی  بلژیکـــی«  »ماهـــی  نمایشـــنامه‌ 
مینی‌مال و دیالوگ‌محور اســـت. داستان 
ظاهـــراً ســـاده اســـت، امـــا در لایه‌هـــای 
زیریـــن خـــود، بـــا پرســـش‌هایی دربـــاره‌ 
هویت، رابطه و مواجهه‌ انســـان با دیگری 
ســـر و کار دارد. متن بیش از آن‌که پاســـخ 
بدهـــد، ســـؤال ایجـــاد می‌کنـــد و همین 
ویژگـــی، آن را بـــه متنـــی چالش‌برانگیـــز 

بـــرای اجـــرا تبدیل کرده اســـت.

کنفینـــو در ایـــن اثـــر، از روایت کلاســـیک 
فاصله می‌گیـــرد و مخاطب را وادار می‌کند 
کـــه از خـــال مکث‌هـــا، تغییـــر لحن‌ها و 
ســـکوت‌ها، معنای واقعی روابط را کشـــف 
کنـــد. این ویژگـــی همزمان نقطـــه‌ قوت و 

چالـــش اصلی متن اســـت.
آرونـــد دشـــت‌آرای در مقـــام کارگـــردان، 
رویکـــردی محتاطانـــه و وفـــادار بـــه متن 
انتخـــاب کرده اســـت. او تـــاش نمی‌کند 
بـــا افـــزودن عناصـــر فرمـــی یـــا جلوه‌های 
بصـــری اغراق‌آمیز، بـــار دراماتیک نمایش 

را بـــالا ببرد. 
در عـــوض، تمرکز اصلـــی را بـــر بازیگران و 
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فرار از انزوای شاعری
بـــرای شـــمس لنگـــرودی بـــه عنوان شـــاعر کـــه بـــا قلـــم و کلمات و 
متـــن ســـرو کار دارد مهم‌ترین معیـــار انتخاب نقـــش و حضور در یک 
فیلـــم، فیلمنامه اســـت و در این باره گفته اســـت: »اگـــر فیلمنامه‌ای 
کـــه می‌خوانـــم مورد قبولـــم باشـــد و با فکـــر و زندگی من ســـنخیت 
داشـــته باشـــد، قبـــول می‌کنم تـــا بقیـــه صحبت‌هـــا را دربـــاره فیلم 
انجـــام بدهیـــم.« با این حـــال او با بازیگری ناآشـــنا نبـــود. در جوانی 
دوره بازیگـــری را در کلاس‌های آناهیتا نزد مصطفی و مهین اســـکویی 
گذرانـــد و از آن زمان با بازیگری آشـــنا شـــد. بـــا این حـــال او نه برای 
معیشـــت و بـــه عنـــوان شـــغل که برای پاســـخ بـــه نیازهـــای خودش 
بازیگـــری در ســـینما و تئاتـــر را پذیرفـــت. شـــمس لنگـــرودی معتقد 
اســـت: »این تصور درســـتی نیســـت کـــه برخی‌ها بـــر ایـــن باورند اگر 
فـــردی شـــاعر اســـت، نبایـــد آواز بخواند یـــا بازیگـــری کنـــد. من در 
جوانی دوره بازیگـــری دیدم و حین فعالیت‌های ادبی، در موســـیقی 
نیـــز فعالیت‌هایـــی داشـــتم. من در هـــر زمینه‌ای اول ســـعی می‌کنم 
یـــاد بگیرم و بعـــد اگر مایل باشـــم انجام می‌دهـــم. آدم، زمین زراعی 

نیســـت که نتوانـــد تغییر کاربـــری بدهد.«

برش

اخبار جهان

نمایش آثار بیضایی، 
‌مهرجویی، کیارستمی 
و کیمیایی در لندن

برنامـــه‌ای با عنـــوان »شـــاهکارهای 
موج نـــوی ســـینمای ایران« شـــامل 
نمایـــش آثـــاری از بهـــرام بیضایـــی، 
س  عبـــا  ، ن گلســـتا هیـــم  ا بر ا
کیارســـتمی، داریـــوش مهرجویی و 
مســـعود کیمیایی در لنـــدن به روی 
پرده مـــی‌رود. برنامه »شـــاهکارهای 
موج نوی ســـینمای ایران« از ۴ تا ۲۶ 
فوریه ۲۰۲۶ )۱۵ بهمن تا ۷ اســـفند( 
در سینما »Barbican« لندن برگزار 
می‌شـــود و شـــامل نمایش نســـخه 
مرمت شـــده گزیده‌ای از آثار اساتید 
موج نـــوی ســـینمای ایـــران خواهد 

. د بو
فیلـــم »چریکه تـــارا« و »مســـافران« 
بیضایـــی،  بهـــرام  ســـاخته‌های  از 
کارگـــردان و نویســـنده سرشـــناس 
ایرانـــی و از پیشـــگامان مـــوج نـــوی 
ســـینمای ایـــران کـــه بـــه تازگـــی در 
۸۷ ســـالگی درگذشـــته اســـت نیز 
در قالـــب ایـــن برنامـــه بـــه نمایش 

گذاشـــته می‌شـــود.
ایـــن برنامـــه شـــامل شـــمار زیادی 
اســـت  مرمت‌شـــده  تـــازه  نســـخه 
کلاســـیک  آثـــار  نمایـــش  بـــه  کـــه 
ســـینمای ایـــران می‌پـــردازد، آثـــاری 
کـــه اولین‌بـــار تحســـین جهانـــی را 
متوجه فرهنگ سینمایی این کشور 
کـــرد. در این مجموعه »اســـرار گنج 
دره جنـــی« و ســـه فیلم کوتـــاه دیگر 
ســـاخته ابراهیـــم گلســـتان شـــامل 
»تپه‌هـــای مارلیک«، »یـــک آتش« و 
»خواســـتگاری« نیـــز حضـــور دارند.

از دیگـــر فیلم‌هـــای ایـــن برنامـــه، 
می‌تـــوان بـــه »پســـتچی« ســـاخته 
داریـــوش مهرجویـــی، »گوزن‌هـــا« 
بـــه کارگردانـــی مســـعود کیمیایـــی، 
»مرجـــان« ســـاخته شـــهلا ریاحی و 
همچنین آثـــاری از جمله فیلم‌های 
عباس کیارســـتمی و کامران شیردل 
اشـــاره کـــرد کـــه اســـامی آن اعـــام 

نشـــده است.
برنامـــه »شـــاهکارهای مـــوج نـــوی 
ســـینمای ایران« با همکاری احسان 
خوشـــبخت و بنیاد میـــراث ایران در 
لنـــدن برگزار می‌شـــود. / ایســـنا

 

‌»خوابگرد« 
روی صحنه می‌رود

نمایـــش »خوابگرد« به نویســـندگی 
نـــی  ا د گر ر کا  ، ر یـــا د یز ا یـــد  نو
و  ت  د ســـیا ق  د صا محمد ســـید
لـــی  بیگد ن  عرفـــا تهیه‌کنندگـــی 
صحنـــه  روی  تهـــران  در  بـــزودی 

ود. مـــی‌ر
در ایـــن اثـــر لیـــا اوتادی بـــه عنوان 
مجـــری طـــرح و حســـین فـــاح به 
عنـــوان مشـــاور کارگـــردان حضـــور 

. رند ا د
در خلاصـــه داســـتان ایـــن نمایش 
آمـــده اســـت: غریـــب، جوانـــی که 
سال‌هاســـت از خانواده‌اش گریخته 
و بـــا گذشـــته دردنـــاک و ناتمامش 
دســـت‌ و پنجه نرم می‌کنـــد؛ حالا در 
میـــان کابوس و واقعیت ســـرگردان 
شـــده. او تـــاش می‌کنـــد پاســـخ 

پرســـش‌هایی را بیابـــد و...
 

تعویق آیین اختتامیه 
جایزه پژوهش سال 

سینمای ایران
به دنبـــال تعطیلی شـــهر تهـــران در 
امـــروز چهارشـــنبه ۱۰ دی، مراســـم 
اختتامیـــه هشـــتمین دوره جایـــزه 
پژوهش سال ســـینمای ایران برگزار 

نمی‌شـــود.
 نظـــر به تصمیـــم کارگـــروه مدیریت 
مصرف بهینـــه انرژی اســـتان تهران 
مبنی بر تعطیلی شـــهر تهران در روز 
چهارشـــنبه ۱۰ دی، برگزاری مراســـم 
اختتامیـــه و اعلام نفـــرات برگزیده 
هشـــتمین دوره جایزه پژوهش سال 
ســـینمای ایران که قرار بود ســـاعت 
۱۵ در تـــالار رودکـــی برگزار شـــود، به 

زمـــان دیگری موکول شـــد.
زمـــان جدیـــد مراســـم اختتامیـــه 
متعاقباً اعلام می‌شـــود./ هنرآنلاین

اخبار ایران

‌جورج کلونی‌ 
تابعیت فرانسوی گرفت

بـــر اســـاس حکمی رســـمی کـــه در 
روزنامـــه دولـــت فرانســـه منتشـــر 
ج کلونـــی بـــه همـــراه  شـــده، جـــر
و  د و  نـــی  کلو مـــل  ا ش  همســـر
را  تابعیـــت فرانســـه  فرزندشـــان، 

کرده‌انـــد. دریافـــت 
ج کلونی اوایل دســـامبر به‌طور  جور
ضمنـــی به این مســـأله اشـــاره کرده 
ســـخت‌گیرانه  قوانیـــن  از  و  بـــود 
حریم خصوصی در فرانســـه تمجید 
کـــرد؛ قوانینی کـــه خانـــواده‌اش را 
از مزاحمـــت عکاســـان پاپاراتزی در 

امان نگه مـــی‌دارد.
کلونـــی در گفت‌وگویـــی بـــا رادیوی 
»RTL« گفتـــه بـــود: »مـــن فرهنگ 
فرانســـه را دوســـت دارم، زبانتان را 
هم دوست دارم، هرچند بعد از ۴۰۰ 
روز کلاس هنـــوز هـــم در آن ضعیف 
هســـتم.« او این ســـخنان را به زبان 

انگلیســـی بیان کـــرده بود.
از  »اینجـــا  ود:  افـــز ادامـــه  در  او 
بچه‌هـــا عکـــس نمی‌گیرنـــد. هیچ 
پاپاراتـــزی‌ای پشـــت درِ مـــدارس 
کمیـــن نمی‌کنـــد. ایـــن مهم‌ترین 

دلیـــل بـــرای ماســـت.«
اکنـــون دارای  ج کلونـــی کـــه  جـــر
تابعیـــت دوگانـــه آمریـــکا و فرانســـه 
است، در ســـال ۲۰۱۴ با امل کلونی، 
وکیل حقوق بشر بریتانیایی-لبنانی 
که به زبان فرانســـه مســـلط است، 

ازدواج کرد. 
کلونـــی بـــه رادیـــوی »RTL« گفتـــه 
اســـت که اگرچه خانواده‌اش مرتب 
ســـفر می‌کنند، امـــا خانه‌شـــان در 
فرانسه »جایی اســـت که بیشترین 

احســـاس خوشـــبختی را داریم.«
جـــرج کلونـــی عـــاوه بـــر بازیگری، 
کارگـــردان و تهیه‌کننده نیز هســـت 
و تاکنـــون دو جایزه اســـکار شـــامل 
بهتریـــن بازیگـــر نقـــش مکمل مرد 
برای فیلم »ســـیریانا« محصول ۲۰۰۶ 
و اســـکار بهتریـــن فیلـــم به‌عنوان 
تهیه‌کننـــده بـــرای فیلـــم »آرگو« در 
ســـال ۲۰۱۲ را دریافت کرده اســـت.

کلونی تنها چهره هالیوودی نیســـت 
کـــه بـــه دنبـــال تابعیـــت فرانســـه 
اســـت. جیم جارمـــوش، کارگردان 
آمریکایـــی نیز اخیـــراً در گفت‌وگو با 
رادیـــو »France Inter« اعلام کرد 
که قصد دارد بـــرای دریافت تابعیت 

فرانســـه اقدام کند.
او گفـــت: »دوســـت دارم جایـــی 
داشـــته باشـــم کـــه بـــه مـــن اجازه 
دهـــد از آمریـــکا فاصلـــه بگیـــرم و 
فرهنگ فرانســـه نیز برایم جذابیت 

زیـــادی دارد.« / ایســـنا

 

»بیانسه« به جمع 
میلیاردرها پیوست

»بیانســـه«، هنرمنـــد برنـــده جایزه 
گـــزارش  گرمـــی، در جدیدتریـــن 
مجلـــه »فوربـــس« بـــه عنـــوان یک 

میلیـــاردر معرفـــی شـــد.
بـــر اســـاس گـــزارش جدیـــد مجله 
»فوربـــس«، »بیانســـه« اکنـــون یک 
میلیـــاردر اســـت و پنجمین ســـتاره 
هـــا  رد میلیا فهرســـت  ســـیقی  مو

می‌شـــود. محســـوب 
»گاردیـــن« نوشـــت، ایـــن هنرمنـــد 
۴۴ســـاله برنده جایـــزه »گرمی« در 
پـــی موفقیـــت تـــور کنســـرت‌های 
اخیـــر خود که بیـــش از ۴۰۰ میلیون 
بـــه جمـــع  دلار بلیـــت فروخـــت، 
ثروتمندترین‌هـــای جهان پیوســـته 
اســـت. تـــور کنســـرت‌های قبلـــی 
او نیـــز بیـــش از ۵۷۹ میلیـــون دلار 

درآمد داشـــت.
»جی-زی«، همســـر او، اولین ستاره 
موســـیقی بود که در ســـال ۲۰۱۹ در 
فهرســـت میلیاردهـــای »فوربـــس« 
قـــرار گرفـــت. »ریانـــا«، »بـــروس 
اسپرینگستین« و »تیلور سوییفت« 
نیـــز پیش‌تـــر به ایـــن فهرســـت راه 

یافتـــه بودند.
با اینکه »بیانسه« صاحب برندهای 
تجـــاری مختلفی از جمله پوشـــاک 
و محصـــولات مراقبـــت مو اســـت، 
بیشـــتر ثـــروت شـــخصی خـــود را از 
طریق موســـیقی بـــه دســـت آورده 

. ست ا
او بـــرای آلبـــوم ســـال ۲۰۲۴ خود با 
عنـــوان »کابوی کارتـــر« برنده جایزه 

گرمی بهترین آلبوم ســـال شـــد.
بر اســـاس گـــزارش »فوربـــس«، در 
سال ۲۰۱۵ بیش از ۳,۰۰۰ میلیاردر در 
 سراسر جهان شناســـایی شده‌اند.

/ ایسنا 

با حضـــور در فیلم »دکـــه«، محمد شـــمس‌لنگرودی، پنحمین 
بـــازی خود را در یک فیلم ســـینمایی تجربه می‌کنـــد تا احتمالاً 
او را به عنوان ســـینمایی‌ترین شـــاعر ایرانی در خاطر بسپاریم. 
شـــمس لنگرودی که پیش‌تـــر در فیلم‌هایی همچـــون »پنج تا 
پنـــج«، »احتمال باران اســـیدی«، »رفتـــن« و »دوبـــاره زندگی« 
ایفای نقـــش کرده اســـت، در ایـــن درام اجتماعـــی ملتهب به 
گفتـــه ســـازندگان آن، او ایفاگـــر نقشـــی متفاوت خواهـــد بود. 
شـــمس لنگرودی با بیان علاقه‌اش به تجربـــه چالش‌های تازه 
در گفت‌وگویی با ایســـنا )یک ســـال قبل( گفته اســـت: »من از 
چالـــش خیلی خوشـــم می‌آید و ســـعی می‌کنم اول یـــاد بگیرم 
و بعد وارد چالش شـــوم. دربـــاره بازیگری هم ماجـــرا به همین 
شـــکل انجـــام شـــد. در ۲۶ ســـالگی دوره بازیگری دیـــدم یعنی 
زمینه‌اش را داشـــتم. البتـــه وقتی برای حضـــور در این چالش 
از من دعوت کردند، خیلی مقاومت کردم چون میل نداشـــتم 
وارد فضای بازیگری شـــوم اما وقتی وارد شـــدم، دیدم چقدر با 

دنیای ادبیات متفاوت اســـت.«
آنچـــه لنگـــرودی از آن بـــه عنوان چالـــش تازه نـــام می‌برد یک 

رویکـــرد تـــازه نیســـت بلکـــه او در اواخـــر دهـــه هشـــتاد تجربه 
ایـــن چالش‌هـــای تـــازه را آغـــاز کـــرد. چالشـــی که صرفـــاً یک 
تجربه‌گرایی ســـاده و از ســـر تفنن نبود، بلکه یک ریسک بزرگ 
بـــود و ممکن بـــود اعتبار و منزلـــت شـــاعرانگی او را مخدوش 
کرده و بـــه خطر بیندازد. حـــالا بیش از یک دهه از شـــروع این 
تجربه می‌گـــذرد اما نه تنها اعتبار شـــاعر بودنش لطمه نخورده 
که حتـــی حضور او در شـــمایل ســـینمایی موجب شـــناخته‌تر 
شـــدنش شـــده و شـــاعرانگی‌اش هـــم بیشـــتر به چشـــم آمده 
و شـــعرهایش بیشـــتر دیـــده و خوانـــده شـــده اســـت. البته که 
ورود او بـــه ســـینما و عرضـــه بازیگـــری از منظر شـــهرت‌طلبی و 
مناســـبات سلبریتی شـــدگی نبود و لنگرودی تلاش کرد تا اسیر 
وسوسه شـــهرت نشـــده و در انتخاب نقش‌ها و فیلم‌ها، درست 
و ســـنجیده عمل کند. شـــمس لنگـــرودی که نـــام واقعی‌اش، 
محمدتقـــی جواهری‌گیلانـــی اســـت، متولـــد ۲۶ آبـــان ۱۳۲۹ 
در لنگـــرود اســـت که در رشـــته اقتصـــاد تحصیل کـــرده و بجز 
شـــاعری به عنوان پژوهشـــگر هنر و مورخ ادبیـــات هم فعالیت 
داشـــته اســـت. گرچه او ســـبک و زبان مســـتقل و فردیت یافته 
خـــود مثل کوتاه و ساده‌نویســـی را در شـــعر بنا کرده امـــا از نادر 
نادرپـــور، فریدون مشـــیری و احمد شـــاملو می‌تـــوان به عنوان 
ســـه چهره مؤثر بر شـــمس لنگـــرودی نام بـــرد. دربـــاره کارنامه 
ادبـــی و خصلت‌های شـــعری و ادبی او باید در جـــای خود و در 
مطلبی مســـتقل حرف زد. در این متن به سویه‌های سینمایی 
کارنامـــه او می‌پردازیـــم و فیلم‌هایـــی را که به عنـــوان بازیگر در 

آن حضور داشـــته بازخوانـــی می‌کنیم.


